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 4144تابستان ـ بهار /  41/ پياپي اول / شماره هشتمسال 

 

 1و حقیقت وحی از نظر ملاصدراضرورت 
 2مختاریحمید عرب

 چکیده
ای درصدد نفی این وحی از ارکان نبوت و تنها راه معصوم در انتقال دین به بشریت است و عده

اند. سخنان ملاصدرا این نکته را اثبات ای درونی و الهام عام بودهدینی یا تنزل آن به تجربهموضوع درون
عقل نظری و عملی و اجرای عدالت فردی و اجتماعی و مدیریت در بُعد معنوی کند که بشر از رشد می

و حیات دنیوی عاجز است؛ از این رو باید خدای متعال دستگیری داشته باشد تا بتواند در علوم و 
تبیین حقیقت ، به نتیجه برسد و این با وحی میسر است. علاوه بر این، معارف و حقایق و مدیریتِ تعلّق

و جبرئیل به حقیقتی عقلی منحصر نیست که نتواند تنزل  دهد که وحینظر ملاصدرا نشان می وحی از
کند و حضرت رسول نیز با همین چشم و اش تنزل مثالی پیدا میبلکه جبرئیل با حفظ مرتبه عقلی، یابد

اری از شنود. این تبیین از وحی راهگشای فهم بسیبیند و وحی را میگوش جسمانی فرشته وحی را می
 آیات و روایات است.
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 مقدمه. 1
دینی است که از کیفیت وحی ازجمله موضوعات درون تردید وحی از ارکان نبوت است. منشأ وبی

 شده است، اما درداد میشده قلمدیرزمان مورد توجه بوده و در بین جوامع اسلامی یک مسئله پذیرفته
اند و آن را در حدّ یک تجربه درونی یا حالات روحی ای به تبیین نادرست آن برآمدهعصر حاضر عده

کنند که نتیجتاً به نفی اتصال نبی با خدای متعال و امکان خطاپذیری پیامبر یا نبوغ شخصی نبی تفسیر می
(. البته پژوهشگرانی به مسئله وحی 102: 1271 ی،اقوال رک. سبحان یحتوض یبراانجامد )قرآن می
اند، اما از اند و فلاسفه اسلامی نیز به شیوۀ عقلانی به تبیین امکان و حقیقت وحی همت گماردهپرداخته

آنجا که با اقرار حکمای متعالیه، حکمت صدرایی در تفسیر متون دینی و تبیین عقلانی دین و سازگاری 
اثربخش بوده است، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤالات است که  بین مبانی عقلی و متون دینی

مناط وحی از نظر  با توجه به اصول فلسفه صدرایی ضرورت و حقیقت وحی از منظر ملاصدرا چیست؟
 صدرا چیست؟ مستندات تبیین حقیقت وحی در متون صدرا چیست؟

یف نبوت. 2  تعر
ة ارتباط الانسان )او من یماثله فی حیثیة التکلیف( ن النبوإ» فرماید:ملاصدرا در تعریف نبوت می

 «ی علی وجه الانباء عن اللّه لغرض التکمیل و الهدایة و التقریب من اللّهالوحبالمبدإ الالهی عن طریق 
از این رو لازم  ؛وحی ارسالی است، از ارکان نبوت یکی بنابراین (.1/70 :1232 یرازی،ش ینصدرالد)

 وحی از دیدگاه صدرا پرداخته شود. است به ضرورت و حقیقت

 ضرورت وحی. 3

باید غایت انسان را روشن نمود و اینکه غایت ، برای اینکه بتوان ضرورت وحی را روشن ساخت
 و بر این باوریم که دانیممیانسان چیست و برای چه مقصدی خلق شده است؟ اگر خداوند را حکیم 

 صدی دارد.در این صورت انسان مق ،عبث از او محال است

 و غایتمندی انسان پذیرتربیتوجود فطرت . 4
با انسان بیگانه ، انسان مقصد و غایتی دارد و برای دستیابی به آن مقصد آفریده شده است. آن مقصد

مبنای  است. پذیرتربیتخلق کرده است که  ایگونهبهبلکه خدای متعال انسان را  ،و متباین نیست
غایت و کمال  فطرت بذر انسانیت انسان است که فعلیت آن متناسب با. تربیت آدمی هم فطرت اوست

یعنی  ،حقیقی آدمی است. سعادت حقیقی انسان در بالفعل نمودن و شکوفایی و رشد دو بُعد فطرت
انسان  گشت و از آنجا که بازخواهدپس سعادت انسان به کمال فطرت  ؛ستوا یهاها و گرایشبینش
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یعنی قوۀ  ،ترین قوۀ اوبه سعادت عالی شسعادت، است هقوۀ عاقلها، آن یکه اعلا دارد یقوای متعدد
عد نظر و عمل باید تربیت یابد که نتیجه آن همان شکوفایی که این قوه نیز در دو بُ  خواهد بود ،عاقله

 فطرت است.
از این رو  ؛خلود اوست حقیقت انسان و سبب ،فطرت که تعلق به روح الهی دارد ،به بیان دیگر

یعنی  ،بلکه مربوط به جزء باقی او ،مال و سعادت حقیقی انسان مربوط به جسم و بدنِ فانی نیستک
 روح الهی اوست.

چه در بُعد  ،نیز سعادت قوۀ عاقله. سعادت هر قوه به ادراک چیزی است که با آن قوه مناسب باشد
عاقله مناسب است علم و به چیزی است که با آن مناسب است. آنچه با قوۀ  ،نظر و چه در بُعد عمل

جهل و جهالت. جهل که همان عدم  :مانع رشد این قوه دو چیز است چنانکه ؛عمل متناسب با آن است
ازجمله عوامل محجوب نمودن  ،العلم است و جهالت که عمل نکردن طبق بینش و علم صحیح است

عاقله در بُعد علم به است سعادت قوۀ  معتقددر دو حوزه نظری و عملی است. ملاصدرا  قوه عاقله
یعنی آدمی صورت هستی را از مبدأ کل تا عقول و ملائکۀ ارضی و  ؛ادراک علوم و حکمت خواهد بود

ادراک کند و کیفیت صدور مخلوقات از واجب را بشناسد و تا ، سماوی تا انتهای سلسلۀ موجودات
گاه شود و همچنین علم و معرفت نسب جایی لازم و ت به سایر امور که ممکن است از وجود واجب آ

و  احوزه از قوه عاقله پیدا کند. در بُعد عمل نیز انجام عمل صالح و عدم تبعیت از هو متناسب با این
الیه یصعد الکلم الطیب و العمل » صعوددهندۀ انسان به غایت خویش است:، های باطلاندیشه

فالذی یصعد الیه تعالی هو » :مایدفرعلامه طباطبایی ذیل این آیه می(. 14 :فاطر) «الصالح یرفعه
 یی،طباطبا) «و اما العمل الصالح فشأنه رفع الکلام الطیب، الکلام الطیب و هو الاعتقاد و العلم

 .(1/21ق: 1017
مدیریت بدن و  از این روو  شودیمادبیات نفس مطرح  ،از آنجا که روح با بدن در ارتباط است

عاقله به سعادت حقیقی و غایت عالی خویش ممکن قوۀ  دنرسی وگرنه ،ی حیوانی لازم استهاجنبه
نیست و انسان تا تطهیر و  ریپذامکاننخواهد بود. دستیابی به علم و معرفت بدون تخلیص و تطهیر 

 است: نوشته باره نیا. ملاصدرا در کندمعرفتی حاصل  تواندینم ،تهذیب و ریاضت نداشته باشد
و خلاصه عن شقاوة ، لا تحصل إلّا بالاشتغال بهذه المطالبو کرامة نفسه  الإنسانلأنّ سعادة 

مشترکة فی [ ای الصحف]و جمیعها ، الجهل منوط بالإعراض عن الدنیا و سایر الرغائب
و مع ، طریق واحد و مسلک جامع هو العلم باللّه و أسمائه و أفعاله و کتبه و رسله و الیوم الآخر

یعاً جمو هذه سبیل الموحّدین ، العملی من النفسالخلوص عن غشاوة الدنیا بإصلاح الجزء 
 (.7/101: 1631 یرازی،ش ینصدرالد) من الأنبیاء و الأولیاء و العرفاء
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  :گفته استدر جایی دیگر و 
کثر  فالجحود و الإنکار و الاستنکار عن سماع الحقّ و الاشتغال بطلب الشهوات غالب علی أ

إلی قلوبهم إلا بعد أن تلین قلوبهم و یسکن إنکارهم فلا یمکن إیصال المعانی اللطیفة ، الخلق
 (.7/673: 1631 یرازی،ش ینصدرالد) و یزول استکبارهم

توان گفت سعادت آدمی پس می است؛بنابراین دستیابی به حقایق منوط به مدیریت تعلّق به بدن 
گاهی از حقایق و علوم و معقولات  ه از نه و تنزّ اتصاف به صفات حسکلی، منوط به دو امر است: آ

 صفات رذیله.
 ؛مثالی و عقلی است، عد دنیایی( انسان از نظر وجودی دارای بُ 1 :گوییمیمبا توجه به مطالب فوق 

بعد دنیایی و سیاست و تدبیر  یتِ ( ترب2 ؛و به تربیت نیاز دارند اندهم مرتبط اب ابعاد ( هریک از این1
 و علم کلام و، است علم اخلاق متکفل ت بُعد خیال راتربی و عادله است یضهفرعلم فقه و یفۀ منزل وظ

از برای هر یک از » فرماید:یم خمینی امام اند.تربیت بُعد عقلی انسان دارعهدههم فلسفه و عرفان 
 این نشئات کمال خاصی و تربیت مخصوصی است و عملی است مناسب با نشئه و مقام خود و انبیا

هر ، ( راه وصول به هدف نهایی0 (؛034 :1214 ینی،خم یموسو) «متکفل دستور آن اعمال هستند
بنابراین  ؛رابطۀ حقیقی وجود داردت انسان بلکه بین افعال اختیاری و سعاد ،باشد تواندیچیزی نم

سعادت انسان عدالت در مملکت وجودی و که موجب  اندشرایط معینی مصادیق خاصی با حدود و
 ی.تجربۀ ناقص و محدود بشر و کند نه عقلرا وحی مشخص می هاآنکه  شوندیم

توانند بدون نمی اند و از طرفی عاجزند وتهی از کمالات ابتداها در بنابراین از آنجا که انسان
باید خدای متعال  ،به علوم و معارف و حقایق و تخلّق به صفات حسنه دست یابند، دستگیری الهی

تا انسان بتواند در علوم و معارف و  استستری با وحی تأمین چنین ب ودستگیری متناسب داشته باشد 
اعم از فردی و  در همۀ ابعاد و مراتب وجود انسان عدالت پسبه نتیجه برسد. ، حقایق و مدیریت تعلّق

 یابد.یماجتماعی با وحی تحقق 
 فرموده است: باره یناملاصدرا در 

 قائق و المعقولات بالعلوم الکلیة.إن سعادة الإنسان منوطة بأمرین: أحدهما الاطلاع علی الح
ثانیهما الاتصاف بالصفات المحسنات و التنزّه عن القیود و المضایق السفلیات بالآراء  و

کما أشار ، و هذه الکمالات مما یخلو الإنسان فی أول الحدوث لکونه ضعیف الخلقة العلمیة.
سانُ ضَعِیفاً »إلیه بقوله:  نإ ِ

ئضة علیه من اللّه تعالی بتوسط الملائکة بل فا (82 :نساء) «خُلِقَ الإإ
و الاتصال بعالم ، التفطّن بالکمالات لهو لیس کل واحد من الناس مما تیسّر ، العلویة

و یعلم الأشیاء بإلهام غیبی و مدد ، العلویات إلا من أیّد بروح قدسی یتصل بفیض علوی
ب صفاء باطنه و إشراق روحه و ما یقبله بحس« الولی»أو « النبی»و هذا الإنسان هو ، سماوی
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 ینصدرالد) «للأولیاء« الإلهام»للأنبیاء أو « الوحی»عن الملک الملقی إلیه المعارف هو 
 (.3/873: 1631 یرازی،ش

اتصال به عالم عقول ، راه دستیابی به حقایق .دست یابند یقو حقانیاز دارند که به معنویات  هاانسان
از این  ؛منبع عقل دارند و با آن متحدند اقوی ب یارتباط و اتصال شدت صفای باطنی سبببه  اانبی .است

این  اصوغایت قُ  آنچه مقصود و ،در شریعت کنند.یمیابند و به مردم منتقل یمرا  هاآنرو از طریق وحی 
به  یعشراکند به قرب الهی دست یابد. یمو بتواند با معرفتی که حاصل  برسداست که انسان به معرفت 

ترین ینیالهی نائل سازند و از پا یکه خلق را به جوار الهی سوق دهند و به سعادت لقا اندایندنبال 
مراتب به بالاترین مراتب بکشانند که آن راهی جز معرفت الهی و صفات او و اعتقاد به ملائکه و رسل و 

 کتب الهی نیست.
این مقدار دانش و دانایی برای  کسب کند،لازم را جۀ ینتانسان برای اینکه بتواند از این زندگی 

عجز و ناتوانی عقل او جبران گردد و تکمیل شود. راه تکمیل  ستیبایمبلکه  ،دهدینمزندگی او پاسخ 
عقل  ،وحی و دین است و تا وحی به صحنه نیاید، عملحوزۀ دانش و علم و در حوزۀ در ، و جبران عقل

 .کندجبران را  هاو ناتوانی هانقص تواندینمو  شودینمتکمیل 

یت حیات دنیاوی وابسته به وحی است. 5  مدیر
نفوس که در  چراکه ؛شودیمآن در این حیات دنیوی حاصل  کردن از نظر صدرا طریق کمال و طی

و معلوم  خود را به فعلیت کمالی برسانند توانندنمیجز با حرکت  ،اندبالقوهاول پیدایش خود ناقص و 
ی در میان امادّهاری دارد که آن زمان است و از طرفی جز در جایی که مقد، است که تغییر تدریجی

از این رو حفظ  ؛استقابل از خصوصیات عالَم مادّه مادّۀ باشد محقق نخواهد شد. حرکت و زمان و 
به ، به مدیریت دنیا نیز بپردازد تا بتواند با حفظ دنیا ستیبایمدین و وحی  .استدنیا هم مقصود وحی 

ی در پرتو وحی اعادلانهبه چنین مدیریت  یابیدست وهی و رفعت و صعود دست یابد معرفت ال
 :ردیگیمصورت 

لیس إلا معرفة الله و الصعود إلیه بسلم معرفة النفس بالذلة و  الشرائعمقصود  أن علمفقد 
، بیاءفهذا هو الغایة القصوی فی بعثة الأن، و کونها لمعة من لمعات ربه مستهلکة فیه، العبودیة

لکن لا یحصل هذا إلا فی الحیاة الدنیا لکون النفس فی الأول لکونها ناقصة بالقوة کما 
 و و الارتقاء من حال نقص إلی حال تمام لا یکون إلا بحرکة و زمان و مادة قابلة.، علمت

الدنیا مزرعة » و هو المعنی بقوله علیه:، وجود هذه الأشیاء من خصائص هذه النشأة الحسیة
هی النشأة الحسیة للإنسان أیضا مقصودا ضروریا تابعا  التیحفظ الدنیا  فصار .«رةالآخ

 (.168 :1622 یرازی،ش ینصدرالد ؛144 :1631 یرازی،ش ینصدرالدلأنه )، للدین
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ی نیست، مگر آنکه نفس از جانب افتنیدستاز آنجا که نفس با بدن در ارتباط است، این هدفِ عالی 
ی هامرکبو  هاانسانخداوند در سفر است. مسافران، نفوس  جانببهانسان ۀ قافلبدن مساعدت گردد. 

ها ابدان نفوس است. به هر دلیل اگر مرکب از راه بازماند، مسافر به مقصد نخواهد رسید. پس شریعتی آن
فر تنها به غایت نهایی و مقصد آخر بپردازد و تنها به مسا تواندینمکه سعادت انسان را مدّنظر دارد، 

مورد نیاز این راه عنایت داشته باشد و برای راهزنان و توشۀ بیندیشد، بلکه باید به مرکب او و نیز زاد و 
ی بیندیشد؛ در غیر این صورت، وصول به مقصد نهایی ممکن نیست. اچارهسارقان و قطاع طریق نیز 

ه چیز است: گاه انسان را به س کمدستآنچه شریعت به آن پرداخته و انسان را به آن ترغیب نموده است، 
او را به اعمالی از قبیل صوم و  گاه ؛خواندیفرامی نیکو شتیاز معکسب حلال و کار برای برخورداری 

مطلوب شریعت و  اگرچهامور  نیا .کندیماز انسان، ایمان طلب  گاه ؛کندیمصلات و حج ترغیب 
 اند.ایمان حقیقی است و سایر امور مقدماتی اند، امّا هرگز در یک سطح نیستند. غایت اساسیغایات آن

 حقیقت وحی. 6
ابتدا  که حقیقت وحی چیست؟ باید به این پرسش پاسخ داد ،حال که ضرورت وحی روشن شد

شود و سپس به بحث از ماهیت و حقیقت مختصراً به بیان معنای لغوی و اصطلاحی وحی اشاره می
 شود.وحی از نظر صدرا پرداخته می

 نای لغوی و اصطلاحیمع. 6-1
از این رو به کارهای سریع وحی  ؛گوید وحی در لغت به معنای اشاره سریع آمده استیمراغب 

اعم از اینکه در  ،دنشویم ردوبدلای که با سرعت یهکنای و رمز، به سخنان مخفیانهنیز شود و یمگفته 
و  ابه کلام الهی که به انبی مچنینهگردد. یممکتوب یا ملفوظ باشد وحی اطلاق ، کلمه یاقالب کلام 

وَحإ  أصل» گویند:میگردد وحی یم االق ااولی و ، ی  وَحإ و لتضمّن السّرعة قیل: أمر ، یِ: الإشارة السّریعةالإ
تلقی إلی أنبیائه و  التیو یقال للکلمة الإلهیّة  ... ذلک یکون بالکلام علی سبیل الرّمز و التّعریض

 (.303: ق1011 ی،ب اصفهانراغ..« ). ی  وَحإ أولیائه: 
شامل وحی به  کهدو نوع قولی و فعلی دارد  است وکار رفته ه وحی در قرآن کریم در معنای وسیعی ب

سوره  7 یهمانند آ( و غیرنبی )«قلبک یعل ینونَزَلَ به الروح الام» :شعرا 112 یهمانند آانسان اعم از نبی )
 : »قصص

َ
مِّ مُوسَیٰ أ

ُ
وْحَیْنَا إِلَیٰ أ

َ
رْضِعِیهوَأ

َ
 :سوره نحل 43 یهمانند آ، و همچنین غیرانسان )«(...نْ أ

 فرماید:یمشود. استاد جوادی آملی در این باره یم («النحل یربک ال یواوح»
شود که با قطع، یقین، جزم و یممحور وحی خدا گاهی علمی است؛ یعنی مطلبی علمی القا 

شود که با اراده، نیت، قصد، عزم یمری افاضه مانند آن همراه است. زمانی عملی است؛ یعنی کا
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وْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ » یاتآو نظیر آن همراه است. ایحا در 
َ
وْحَیْنا »( و 76 یاء:انب« )یْراتِ الْخَ وَ أ

َ
ی إِلوَ أ

مِّ 
ُ
نْ مُوسأ

َ
رْضِعِ ی أ

َ
از سنخ دوم است؛ یعنی « یان اَلقِ عصاکموسو اَوحَینا اِلی ( »7 :قصص« )یهِ أ

 (.84/336: 1642-1672 ی،آمل یجوادرت موسی با عزم وحیانی عصا را انداخت )حض
وحی  اصطلاحاً که ، واسطهیب ( کلام1 از: اندعبارتسخن گفتن خدای متعال با بشر  گانهسهاقسام 

که خدای  گرفتیموحی ویژه و مستقیم خدا را نیز  مبارک پیامبر اکرم وجود .شودیمخاص نامیده 
ی القرآن مِن لَدُن حکیم علیم» :دیرمافیممتعال  ( پشت پردهحجاب )ورای  ( از1 (؛نمل« )و اِنّک لَتُلَقَّ

 آورامیپوساطت و اعزام پیک و فرشته  ( با2؛ از حجاب درخت تکلیم الهی با حضرت موسی مانند
حی را . خداوند سبحان هیچ حقیقتی از سنخ و(112: شعرا« )ونزل به الروح الامین علی قلبک» یوح

، 271 ،243 /11 :1213-1273 ی،آمل یجواد) فروگذار نکرده است از حضرت ختمی نبوت
270، 2/024). 

 باباین در اقوال . 6-2
 ،چیست؟ جبرئیل که مجرد است« و نزل به الروح الامین علی قلبک»حقیقت وحی ارسالی در آیه 

؟ خود نبی چگونه وحی کندیم ال القو به حضرت رسو کندیمچگونه الفاظ را از خدای متعال دریافت 
یا فقط  شنودیم آن راو صدای  ندیبیمآیا با همین حواس ظاهری ملک را  ؟کندیمو دریافت  شنودیمرا 

کند و سپس به نظر یمصدرا برای پاسخ به این مسئله ابتدا اقوالی را بیان  ؟کندمیبا مرتبه عقلی دریافت 
 :پردازدیمخود 
سپس آن را بر  ،شنودیمن: جبرئیل کلام خدا را از آسمان ان و متکلماسربرخی از مف قول -
جبرئیل اقوالی توسط خدای متعال از اما در کیفیت دریافت اصوات و حروف  ،کندیمنازل  اللهرسول

 مطرح است:
 برخی از معتزله: خدای متعال الفاظ و حروف را بر زبان جبرئیل خلق کرده است. (الف

خدای متعال سمع الفاظ را برای جبرئیل خلق کرده  (دسته اول :انددستهود سه اشاعره که خ (ب
 (دسته دوم؛ منتها جبرئیل چنین قدرتی دارد که بتواند متناسب با آنچه شنیده الفاظی را تعبیر کند ،است

در لوح محفوظ نوشته است و جبرئیل لوح محفوظ را مشاهده  ( راالفاظ تقدری) یالفاظخدای متعال 
خدای متعال کلامش را  (دسته سوم؛ کندیمو هر آنچه دیده را بر حضرت رسول قرائت  کندیم
سپس جبرئیل آنچه در جسم نقش  ،کندیمجسم مخصوصی خلق  ( درنه مکتوب) یاصوات صورتبه

 .(1/110: 1241 یرازی،ش ینصدرالد) رساندیم اللهرسولو به  ندیبیمبسته است را 
حضرت رسول آن . دهدیمعقلی است و در عالم عقل روی ، وحی: حقیقت ئیونمشاقول  -

را با خیال قوی و مطهر خود در قالب  هاآنسپس  ،کندیممعارف را در همان موطن از جبرئیل دریافت 
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که استعدادهای خود  اندییهاانسانکه پیامبران  اندبر آن ئیونمشا. دینمایمو صورتگری  زدیریمالفاظ 
 :ابدییمو حقایق معقوله را  کندیماز این رو نفس نبی با عقل فعال اتحاد برقرار  ؛اندندهرسارا به فعلیت 

 مبدأ؛ زیرا کندیم، در واقع از خدا دریافت کندیمگفت آنچه پیامبر از عقل فعال دریافت  توانیم
 موجودِ در آن خدای متعال است، و این خداست که با وساطتمعقولۀ وجود عقل فعال و صور 

، شودیمنبی تلقی  ۀلیوسبهآنچه در وحی همۀ ...، اما  فرستدیمعقل فعال به پیامبر وحی 
جزئی مانند بیان اخبار گذشتگان و  ( امورمعارف کلی و مربوط به عقل نظری نیستند ... )بلکه

 (. 641 :1646 یروزجایی،کرد فدیدن و شنیدن فرشته وحی و صدای او نیز وجود دارد )
 :صورتگری متناسب داشته باشد تواندیمکه  رسدیمقوه خیال نبی به جایی که  نجاستیا

خیال خود ، ی خودهاتیقابلاین قابلیت را دارند که با به فعلیت رساندن استعدادها و  هاانسان
شده از عقل فعال را در حس مشترک تصویر را به جایی برسانند که بتواند معقولات دریافت

کرد یی همان پیامبران هستند )هاانسان. چنین کنددریافت  هاآنصور محسوسی از ، کرده
 (.133 :ق1101 ینا،سابن ؛642 :1646 یروزجایی،ف
کید داندیماز جدل و تخیل  هگرفتنشئت و را ناصواب هانییتبملاصدرا این  . صدرا بر این مطلب تأ

نه جسم و  ،ارقات استدارد که از طرفی ثابت شده است که جبرئیل مجرد و از عالم عقل و مف
جبرئیل را با همین بصرِ ، جسمانی و از طرفی دیگر در ادبیات دینی چنین آمده است که حضرت رسول

 1؛است دهیشنیماز زبان قدسی جبرئیل  است و کلام خدا را با همین سمع جسمانی دهیدیمجسمانی 
و منحصر به حقیقت عقلی شود و وجودی امرتبۀ مادی قلمداد شود و ، از این رو اینکه وحی و جبرئیل

 یاگونهبهمسئله  باید و  نادرست است ،نه اینکه ملک آورده باشد ،الفاظ را نیز خودِ نبی تمثل کرده باشد
 :تبیین شود که هم با قواعد عقلی سازگار باشد و هم با نصوص و ظواهر دینی

 کلاً أنوثة التشبیه. و إن فی  کما فی القول الأول فی، و هذا ممّا فیه إسراف فی فحولة التنزیه
وحیدا عمّا فیه هدی لاولی البصائر و الألباب و شقّا لعصا ، القولین زیغا عن طریق الصواب

فالامّة ، و خرقا للقوانین العقلیّة المنضبطة، الامة لفرقها المتفرّقة و أحادیثها النبویّة المتواترة
یری جبرئیل و ملائکة اللّه المقرّبین علیهم کان ، مطبقة علی أن النبی صلّی اللّه علیه و آله

ببصره الجسمانی و یسمع کلام اللّه الکریم علی لسانهم القدسی بسمعه الجسدانیّ ، السلام
 (.1/842 :1631 یرازی،ش ینصدرالد) الشخصی

 فرماید:یم اصول کافی ةذیل حدیث باب الحج حکمت متعالیهصاحب 
، ای فی الیقظة و اذا الملکو یعاین  المنامی فیری  و قوله: و الرسول الّذی یسمع الصوت و

                                                 
 (.1/174ق: 1047لینی، )ک« والرسول الذی یسمع الصوت و یری فی المنام و یُعاین الملک. »1



 414  ضرورت و حقيقت وحي از نظر ملاصدرا

عاین الملک فی الیقظة فکان سماع الصوت و الکلام منه أیضا فی الیقظة، و وقوع ذلک لیس 
من جهة اسباب خارجیة طبیعیة بل هو بروز من مکامن الغیب الی عالم الشهادة، فان الّذی 

یران غه الحس الظاهر و تعدی الی الخارج من یری بعین الخیال اذا قوی و اشتد تمثله انفعل من
یکون فی مادة طبیعیة، و کذا ما یسمع بسمع الباطن اذا قوی ینفعل منه الاذن و یتعدی صورته 

 (.1626 :یرازیش ینالدصدرالی الکلام الظاهر کما مر )
که مربوط به جایی است  نجایابحث در  ،اقسام و درجات مختلفی دارد آری هرچند وحی بر نبی

 .شنودیمو در بیداری چهره و صدای او را  ندیبیم اشیاصل چهره باجبرئیل را ، حضرت رسول

 مناط رؤیت و سماع حسی. 7
یعنی  ؛صدرا مناط رؤیت و سماع حسی صورتِ مثالیِ بصری و مسموعِ نزد نفس استبه اعتقاد 

إعدادی  مثلاً بینایی ظاهری  تا مادیات را ببیند یا بشنود و این کندیمصورت حسی  خود نفس انشاءِ 
ذاتش سمع و  حسببهپس در خواب هم نفس  ؛است برای ایجاد صورت در مرتبه تجرد مثالی انسان

به ایجاد و صورت  شودیم.. دارد. رؤیت و سماع هرچند در مرحله مادی هم انجام . بصر و شامه و
 ءیش آنتا صورتی نزد من از  ردیگیمیعنی در دیدن مادی ابتدا إعداد صورت  ؛مثالی نزد نفس است

مثالی است نزد نفس. ناگفته نماند که خود قوه خیال  صورتبهبنابراین دیدن  ؛محسوس حاصل شود
 ئیونالبته مشا .دانندیمکه آن را مادی  مشاءپیروان برخلاف شیخ اشراق و  ،هم از نظر صدرا مجرد است

صدرا  .داندیمولی اشراق آن را مجرد  ،دانندیمصورت مثالی و خیالی را نیز مادی و منطبع در ماده 
 قائل است که هم خود قوه خیال و هم صور خیالی مجردند.

نحن قد أقمنا البرهان العرشیّ علی جوهریّة القوّة الخیالیّة و تجرّدها عن المادّة البدنیّة فی 
اغلة الهمّة فی فمن کانت نفسه و، الشواهد الربوبیّة عند البحث عن تحقیق المعاد الجسمانی

قلیلة التوجّه إلی یمین الحقّ و عالم ، طفیفة الانجذاب إلی الجنبة العالیة، الجنبة السافلة
لم یکن لجوهر قلبه سبیل إلی مطالعة الصور الغیبیّة إلّا من مسلک الحاسّة الظاهرة و ، القدس

 (.1/844 :همانالاتّصال بالآلة البدنیة و حضور المادّة الخارجیّة )
ای که دارد یمرتبۀ عقلجبرئیل که مجرد است با حفظ پنین است که  ملاصدرا در باب وحی نظر

، تواند با حس ظاهر خودیمکند و نبی یممجرد مثالی نبی با او اتصال برقرار قوۀ کند و یمتنزل مثالی 
 او را ببیند و از او کلام الهی را دریافت کند:

گیرد و همان حقیقت را به شکل مثالی و دارای تقدّر یمرا از خدای متعال  جبرئیل حقیقت عقلی
یقتاً به عالم عقل و مثال و حقکند، یمگوید. وقتی نبی، وحی را دریافت یمبه حضرت رسول 

یقتاً نبی به جبرئیل عقلی حقکند، یممراتب دریافت همۀ حس وصل است و حقیقت وحی را در 
صورت مثالی دیدن جبرئیل منافاتی با جهت یند. بهبیمیقتاً هم جبرئیل مثالی را حقوصل است و 
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عقلی او ندارد. چراکه از نظر صدرا تمام ملائکه مجرد، دارای یک ذات حقیقی و یک ذات 
خودِ جبرئیل  واقعاً کنند یعنی یمای که دارند انشاء بدن مثالی یاضافاند که از باب ذوات یاضاف

رت رسول با حقیقت عقلی او ارتباط دارد آمده است در مادون و الواح قدری. و چون حض
تواند با حس باطن خود، جبرئیل یمتواند با صورت مثالی او نیز دست داشته باشد از این رو یم

خیال و قوۀ تواند او را به حس ظاهر هم ببیند. صدرا یمو حتی  تنزل یافته در مثال منفصل را ببیند
تنزل صورت گرفته است یعنی خود جبرئیل آمد  ( واقعاً داند پس )در باب وحییمحس را مجرد 

خودش  واقعاً هم به خاطر قوتی که دارد  اللهرسولدر مرحله سماوی و ارضی، و حضرت 
 (.اتحمؤسسه نفجزوه درس نبوت،  ،پناهدریافت کرد )یزدان

 چنین است: باره نیاعبارت صدرا در 
، إلی ما دونها تنشأ منها الملائکة اللوحیّةو لها ذوات مضافة ، و الملائکة العلمیّة ذوات حقیقیّة

و ذواتها الإضافیّة النفسیّة فهی خلقیّة کتابیّة ، الحقیقیّة فهی أمریّة کلامیّة قضائیّة هاذواتو أمّا 
 التیفیری ملکا علی غیر صورته ، ... و تتمثّل لها صورة الملک بحسب ما یحتملها قدریّة

أو ، و یسمع کلامه بعد ما کان وحیا، الخلقیّة القدریّةبل علی صورته ، کانت فی عالم الأمر
و یتلقّی بروحه ، فیکون الموحی إلیه یتصلّ بالملک بباطنه و روحه، یری لوحا بیده مکتوبا

و یشاهد آیات اللّه و یسمع کلام اللّه الحقیقی العقلیّ من ، القدسیّة منه المعارف الإلهیّة
و کلامه بصورة أصوات ، مثّل له الملک بصورة محسوسةالملک الذی هو الروح الأعظم. ثمّ یت

 یرازی،ش یندلصدرا) و فعله و کتابه بصورة أرقام و نقوش مبصرة، و حروف منظومة مسموعة
1631: 7/113-113.) 

 نتیجه. 8
با توجه به اینکه انسان غایتمند است و فطرتی دارد که نیازمند تربیت و شکوفایی است و همچنین 

شود، و از طرفی از اجرای تماعی که بسیاری از نیازهایش در تعامل با دیگران مرتفع میموجودی است اج
عدالت در ناحیه قوای نفسانی و مدیریت حیات معنوی و زندگی اجتماعی خویش در راستای سعادت 

ای که نتواند و جبرئیل به حقیقت عقلی از نظر صدرا وحیحقیقی خود عاجز است، نیازمند وحی است. 
کند و حضرت رسول اش تنزل مثالی پیدا میل یابد منحصر نیست، بلکه جبرئیل با حفظ مرتبه عقلیتنز

 شنود.بیند و با همین سمع جسمانی وحی را مینیز با همین بصر جسمانی فرشته وحی را می
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